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گزارش كوتاه

كاپيتان تيم ملى فوتبال زنان
در شوراى شهر بوشهر چه مى كند؟ 

مى گويد: «اجازه بدهيد ببينم ساعت چند است.» بحث هاى جلسه شوراى 
شهر طول كشيده است و او نگران اين است كه به دانشگاه نرسد. دو ماهى است 
كه سرش خيلى شلوغ شده و اگر برنامه هايش كمى به هم بريزد، مجبور مى شود 
از بعضى برنامه هاى شخصى خود بگذرد. «ندا عبداالله زاده» كاپيتان سابق تيم ملى 
فوتبال ايران، در انتخابات شوراى شهر بوشهر نفر اول شد و به شوراى شهر راه 
يافت. او كه در خانواده كاملا ورزشى بزرگ شده است، يكى از ملى پوشان باسابقه 
ــال 82 تا 92 عضو تيم ملى بوده است. ندا در آخرين  ــورمان است كه از س كش
ــوراى شهر در مسابقات تايلند شركت  بازى هاى تيم ملى، به خاطر انتخابات ش
نكرد.  از كودكى، پدرش به دنبال آن بود كه او يك مقام شهرى بگيرد و هميشه 
در گوش او زمزمه مى كرد كه «بايد موفق شوى؛ چه در درس و چه در ورزش.» 
از آنجايى كه پدر او از مربيان مشهور فوتبال بوشهر است، خيلى زود به ورزش 
و به خصوص فوتبال كشيده شد و از آنجا بود كه پله هاى موفقيت در ورزش را 
يكى يكى پشت سر گذاشت و توانست به تيم ملى برسد. از سوى ديگر، عموى 
او هم رييس دانشگاه بوشهر است كه همين عاملى شد كه او خيلى زود به يك 
ــود. همين شهرت يكى از عوامل اصلى او براى حضور  چهره معروف تبديل ش
ــهر بود.  عبداالله زاده معتقد است به غيراز مشهوربودن،  در انتخابات شوراى ش
ــهر كرده است؛ عواملى  ــوراى ش عوامل ديگرى هم او را ترغيب به حضور در ش
مانند دغدغه كار، تفريح و ورزش براى مردم به خصوص جوانان كه از همان آغاز 
ــده بود. «دوست داشتم براى مردم شهرم كارى  فوتبالش، همه فكر و ذكر او ش
كنم و به دنبال راهى بودم تا اينكه به توصيه پدرم عمل كردم و براى انتخابات 
شوراى شهر ثبت نام كردم.» البته قبل از آن ساعت ها به اتفاق همسر و پدرش 
روى اين موضوع كار كردند تا به اين نتيجه رسيدند كه مى توانند با حضور در اين 
دوره از انتخابات، خود را آماده كنند. هر چند امكان داشت كه نتواند به شوراى 

شهر راه پيدا كند، اما مى توانست براى دوره بعد خود را آماده كند. 
وقتى ثبت نام انجام شد، به يكباره سيل 
ــه از او صورت گرفت. او كه  حمايت ها بود ك
مدرك كارشناسى در رشته فيزيولوژى دارد، 
در مورد نحوه انتخاب خود مى گويد: «به هر 
ــده اى در شهر بودم و  حال چهره شناخته ش
ــواده ام را  ــراد به خوبى خودم و خان بعضى اف
ــر نمى كردم راى  ــناختند اما اصلا فك مى ش
بياورم. وقتى خودم بعد از ظهر روز راى گيرى 
به يكى از مساجد رفتم تا راى بدهم، با اينكه 
ــنا نبودند اما  خيلى از مردم با چهره من آش
ــود. خودم باور  ــته ب نامم روى برگه راى نوش
ــردم كه مردم برنامه هاى من را ديدند  نمى ك
و بر اساس برنامه ها راى دادند.» او پيش از انتخابات به طور مستقل تبليغ مى كند 
ــش از انتخابات، به اردوگاه اصلاح طلبان مى پيوندد و در پايان  ــا در دو روز پي ام
ــوراى شهر بوشهر، ندا عبداالله زاده با 17هزار راى به عنوان نفر اول  راى گيرى ش
ــوراى 11نفره شهر راه پيدا كرد. از آن به بعد، كار اصلى اين منتخب شوراى  ش
ــهر آغاز مى شود؛ او كه هيچ سابقه اى از اداره شهر نداشت، براى اينكه بتواند  ش
به شهر خود كمك كند، شروع به مطالعه در زمينه هاى مختلف شهرى مى كند 
ــابق شوراى شهر در دوره هاى گذشته هم،  و در كنار آن، با بعضى از اعضاى س
ــوراى شهر، جلساتى آغاز مى كند تا با مشكلات شهر  ــوم ش به خصوص دور س
بوشهر آشنا شود. كتاب قوانين شهر را هر روز مطالعه مى كند و خودش قبول 
ــهرى را به خوبى نمى شناسد. او در كنار  ــايل و مشكلات ش دارد هنوز همه مس
ــهر، توانسته جنب وجوش خوبى در شورا به  ــاير جوان هاى شوراى شهر بوش س
ــابقه شوراى شهر  ــده اعضاى باس وجود بياورد؛ ايده ها و طرح هايى كه باعث ش
ــهر در  ــوراى ش ــتيبانى كنند.  عبداالله زاده كه در كنار ش هم از اين طرح ها پش
ــه اى هم دنبال مى كند و در كنار  ــگاه هم تدريس مى كند، ورزش را حرف دانش
ــيدگى به اين كارها  ــيدگى مى كند. او در مورد رس آن به كارهاى خانه هم رس
مى گويد: «ساعت هاى زيادى را از خانه بيرون هستم. صبح ها به جلسه شوراى 
ــهر مى روم و بعد به خانه مى آيم و بعد از كمى استراحت، اين بار به دانشگاه  ش
مى روم.» او اين روزها كمتر به ورزش حرفه اى مى پردازد و تنها با دو جلسه تمرين 
در هفته، بدن خود در آمادگى نگه مى دارد. البته خودش معتقد است بعد از اينكه 
كم كم به اوضاع جديد زندگى اش مسلط شود، مى خواهد به تيم ملى برگردد. ندا 
عبداالله زاده 27ساله كه همسرش هم فوتباليست است و مدت ها كاپيتان شاهين 
بوشهر بوده، در مورد حضور ورزشكاران در شوراى شهرهاى مختلف مى گويد: 
«ورزشكاران هم به عنوان عضوى از جامعه، مى توانند در مورد مسايل شهرى نظر 
ــته باشند و اين حق طبيعى آنهاست كه در انتخابات شوراى شهر شركت  داش

كنند و اگر مردم آنها را قبول داشتند به عضويت شوراى شهر دربياند.» 

سال يازدهم    شماره 1850گزارش يكشنبه    14 مهر 1392

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

جدول 1817 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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روايتى از يك روز كارى با وانت 

مزد ترس

ــت ديوار پادگان جى بودم. ديوارى كه برايم تاريخى 35ساله  پش
دارد. ديوارى كه در روزهاى انقلاب فرو ريخت تا پاى برهنه ما بالاخره 
از كف آسفالت داغ خيابان هرمزان (شهيد سادات) كنده شود و به روى 
ــيند كه ما مثل نديدبديدها  چمن مخملى زمين فوتبال پادگان بنش
روى آن بدويم و فرياد بزنيم: «آخ جون چمن.»  انقلاب، ديوارها را فرو 
ريخته بود و هركسى سهمى داشت، سهم بعضى ها سرب داغ بود، سهم 
بعضى ها حك شدن نامشان بر ديوار آجرى كوچه هاى باريك و نمناك 
و سهم ما سبز چمن فوتبال. پشت پادگان جى بودم كه دوباره صدايم 
زد: «وانتى، بار مى برى؟» از روياى انقلاب بيرون زدم و پاگذاشتم روى 
ترمز. آمد جلو و از پنجره خم شد تو. دهانش بوى سيگار مى داد، خودم 
ــيدم. گفت: «بار مى برى؟» بين بردن و نبردن بارش مردد  را عقب كش
ــنگينه اگه كمك كنى مزدت رو  بودم. وقتى ترديدم را ديد گفت: «س
هم مى دم.» گفتم: «باشه.» آن موقع اصلا فكر نمى كردم بعد مثل سگ 
ــيمان  شوم. وقتى بغل دستم نشست و فهميد مثل ديگر وانتى ها  پش
حرف نمى زنم، خودش را جمع وجور و تلاش كرد مودبانه حرف بزند. 
حتى حرف هاى سياسى هم زد. گفتم:« كجا برم» جوابم را نداد. با دست 
به خيابانى اشاره كرد و از آنجا به كوچه اى رفتيم پياده شد و گفت: «الان 

برمى گردم.»  رفت و خيلى طول كشيد كه برگردد.
ــتاده بودم كوچه شهيد توپچى بود كه  ــر آن ايس كوچه اى كه س
ــتارخان با يكديگر همكلاس بوديم. چند بار عزم  ــتان س توى دبيرس
ــى  ــت اگر كس كردم گازش را بگيرم و بروم. اما كنجكاوى نمى گذاش
به جز من بود و آن محله ها را نمى شناخت حتما مى ترسيد و از فرصت 
استفاده مى كرد و مى رفت. نفس نفس زنان برگشت و گفت: «برو» آنقدر 
ــتور مى داد كه جرات نمى كردم، سرپيچى كنم،  با اعتماد به نفس دس
ــش نيامد و جواب نداد.  ــيدم:«خونت تو اين كوچه است» خوش پرس
گفتم: «توپچى رفيقم بود.» گفت: «توپچى؟!» گفتم: «آره شهيد توپچى» 
گفت: «نمى دونم، سيگار مى كشى؟» گفتم: «نه» سيگارش را روشن كرد 
دود مزخرفى توى كابين پر شد. كلافه و گيج بود گفتم: «بارت چيه» 
ــى؟» گفت: «درپوش فاضلاب،  گفت: «يه درپوش!» گفتم: «درپوش چ
ــهردارى ام.» گفتم: «بايد بريم كارگاه پس؟» گفت: «نه بايد  پيمانكار ش
ــتش كنيم.»  ــه كوچيكه بايد درس بريم ته پادگان، ميگن اين درپوش
ــخت مى گيرن.» گفت: «يه غلطى كرديم تا حالا هم از  گفتم: «پس س
جيب گذاشتيم.»  گفتم: «شهردارى كه خوب پول ميده.» گفت: «واسه 
ــون، يكى مثه مارو اين قدر مى برن مى آرن تا به  فك وفاميلاى خودش
غلط كردن بيفتيم... » گفتم: «اين توپچى خيلى بچه باحالى بود...» گفت: 
«گير نده حاجى، نميدونم چرا هرچى خوبه سينه قبرستونن...» ساكت 
ــدم، با عصبانيت گفت: « از اين ور برو.»  دستش را گذاشته بود روى  ش
ــبورد و زل زده بود به كف خيابان گفت: «نازش نكن گازش بده  داش
ــتم توى دنده و گاز دادم تا زود از  ــد.» كلافه ام كرده بود گذاش ظهر ش
شرش خلاص شوم. رسيديم انتهاى پادگان جى روبه روى در جنوبى 
فرودگاه مهرآباد. گفتم: «كو اين درپوش؟» پياده رو را نشان داد و گفت: 
«اينا نمى بينى نگه دار. » نگه داشتم. رفتيم پايين فورى دستكش كارم 
ــت كردم بالاى سر درپوش ايستادم. خيلى بزرگ بود. 70، 80  را دس
ــد. از نرده هايش آن را تنهايى كشيدم. كمى تكان خورد.  كيلو مى ش
گفتم: «خوب كمك كن بذاريم پشت وانت، كارى دارد.» گفت: «بذاريد 
زنگ بزنم. «موبايلش را درآورد و شماره اى گرفت. نفهميدم با چه كسى 
حرف مى زد. اصلا حرف مى زد يا نه. فقط اين ور آن ور را مى پاييد. گفت: 
«سوار شو بريم.» گفتم: «مگه درپوش رو نمى برى؟» گفت: «نه رفيقم با 
ــهردارى كنار اومده.» سوار شديم. گفتم: «حالا كجا برم.» گفت: «يه  ش

پنجره آهنى بزرگه اون رو برداريم و مى بريم.»
ــتر، جايى كه قديم ها يك موتور آب بود و  رفتيم ابتداى مالك اش
بچه ها مى آمدند و مى رفتند زير دهانه لوله بزرگى كه از آن آب پايين 
مى ريخت آبتنى مى كردند. خواستم چيزى بگويم كه گفت: «نگه دار 
ــاز بود كه پنجره  ــت مى گفت ساختمانى نوس ــت.» درس همين جاس
فرسوده آهنى بزرگى كنارش افتاده بود. دنبالش راه افتادم. آن موقع روز 
ــى تو كوچه نبود، او اين را مى دانست و من نمى دانستم. رفت دم  كس
در ساختمان نوساز و نگهبان را چندبار صدا زد، او مى دانست نگهبان 
ــتم. رفت يك طرف پنجره را  ــاختمان نيست و من نمى دانس توى س
گرفت و گفت: «چرا وايسادى بيا كمك كن.» كمكش كردم. قرارمان 
ــان برديم  اين بود كه پول كارگرى ام را هم بدهد. پنجره را كشان كش
و گذاشتيم روى باربند وانت، رفتم طناب بياورم تا آن را ببندم. گفت: 
«نمى خواد، بريم يه جاى ديگه مى بنديم.» گفتم: «مى افته.» گفت: «تو 
كاريت نباشه، نگهش مى دارم.» دستش را از پنجره بيرون برد و لبه بار 
را گرفت و گفت: «راه بيفت...» راه افتادم، نمى دانستم چكار كنم. چند 

خيابان آنطرف تر نگه داشتم. چند نفر سر خيابان ايستاده بودند تا او را 
ديدند متلك بارش كردند و مرا نشان دادند. وقتى بالاى باربند پنجره 
را با طناب مى بستم مى فهميدم به من مى خندند. مثل احمق ها شده 
بودم. آنقدر دير فهميده بودم كه كاسه اى زير نيم كاسه است كه پيش 
خودم احساس حقارت مى كردم. او از صبح مرا سر كار گذاشته بود و 
مثل ببوها مرا اين طرف و آن طرف مى كشيد و از اينكه توى دلش به 
من مى خندد حال بدى داشتم. خواستم پايم را بكنم توى يك كفش 
و پنجره آهنى را بگذارم پايين و بگويم كار دارم، نمى برم. اما پاى خودم 
ــرش بروم. وقتى توى  ــر بود. لج كردم و تصميم گرفتم تا آخ هم گي
ماشين نشست از رفتارم فهميد، دستش را خوانده ام. گفتم: «حالا كجا 
برم.» گفت: «پاسگاه نعمت آباد.» گفتم: «خيلى راهه.» گفت: «كرايه اش رو 
مى دم.»  به چيزى كه اصلا فكر نمى كردم، كرايه بود. فقط دنبال انتقام 
بودم، انتقام گرفتن از حقارتى كه به من تحميل كرده بود. گفتم: «باشه.» 

افتاديم توى اتوبان.

ــكوت هايم تحقيرش مى كردم.  ــاده بود به پرچانگى و من با س افت
مودبانه حرف زدن را كنار گذاشت و خود واقعى اش را كه پر از فحش و 

واژه هاى كشدار بود به نمايش گذاشت.
ــكوتم ادامه داشت. خسته و كلافه شد، فهميده بود دستش را  س
ــودم دارم بازى را ادامه مى دهم و اين آزارش  خوانده ام و به دلخواه خ
مى داد و نمى دانست توى كله ام چه مى گذرد. سرش را از پنجره وانت 
ــين ضرب گرفت و با صداى بلند ترانه اى  بيرون برد و روى بدنه ماش
كوچه بازارى خواند و اين كار وقتى راضى اش نكرد توى ميدان خلازير 
رو به جمعيت كه مثل مور و ملخ در همه مى لوليدند بى هدف فرياد 
مى زد: «عمو، عمو ...» و هركس برمى گشت با خنده مى خواند: «عمو اين 
بارو چند مى خرى ...» بعضى ها به او مى خنديدند، بعضى ها چپ چپ 
نگاهش مى كردند و چون مى ديدند رفتارش به سن و سالش نمى آيد 
فكر مى كردند خل است و بى خيالش مى شدند. فقط من مى دانستم 
ــت. او مى خواست به من بفهماند، هر كسى را بخواهد  چه مرگش اس

مى گذارد سر كار. ميدان خلازير پشت پاسگاه نعمت آباد و پل سيمان 
ــيده بوديم، شگفت زده خيابان هاى  ــت. وقتى به نزديكى آنجا رس اس
نوسازى شده و عريض را نگاه كردم، آبرنگى از چيزهاى مدرن، ظاهر آن 
منطقه را دگرگون كرده بودند. اما درست پشت آن قيامتى بود كه بيا 
و ببين. مثل موزائيك حياط زيباى خانه اى كه آن را از جا در بياورى 
و زيرش پر از موجودات عجيب و غريب باشد. زد روى بدنه در و گفت: 
«نگه دار.» رفت و براى خودش يك نوشابه و ساندويچ تخم مرغ خريد. 
گفت: «از صبح هيچى نخوردم.» سكوت كردم. ساندويچ را طرفم دراز 
كرد و گفت: «يه لقمه حاجى ...» حتى نگاهش نكردم، فقط گفتم: «نه.» 
ساندويچ را در چشم به هم زدنى بلعيد و قوطى نوشابه را سر كشيد و 
خالى آن را انداخت توى خيابان. دلم مى خواست خودنمايى كنم و يك 
آس جنوب شهرى رو كنم، وقتى زل زد به خيابان و جمعيت، ترانه اى 
كوچه بازارى را زير لب زمزمه كردم، طورى كه او بشنود و روى فرمان 
ضرب گرفتم: «برو هر اسبى دارى / براى من بتازونم/ آخه قيامتى هم 
توى كاره/ خدا پرده ز كارت برمى داره.» فقط مى خواستم، خودم را به 
نمايش بگذارم اما او فكر كرد تهديدش مى كنم، گفت: «حاجى جون، 

خفه، بذار به كارم برسم.»
ــت پر  پيچيدم توى يك خيابان عريض كه پر از گاراژهاى درندش
ــوده بود. چيزى شبيه سگدانى. جمعيت دور  از قراضه آهن هاى فرس
ــناختند و مى خواستند بارشو  ــين را گرفته بود. همه او را مى ش ماش
ــتانى. گفت:  ــتايى و شهرس بخرند. همه جوان بودند. جوان هاى روس
«نگه دار.» ايستادم. همه از سروكول ماشين بالا مى رفتند، يكى را صدا 
ــدى.» جوان گفت: «هر چى تو  ــت: «اولين دفعه ازم مفت خري زد. گف
ــوار شود جلو.  ــت س بگى!» گفت: «500 بالاتر از اون دفعه.» مى خواس
گفتم: «نه برو عقب.» مرد خودش را كنار كشيد و گفت: «بذار بياد بالا 
مهربون تر مى شينيم...» رفتيم توى گاراژ درندشتى كه پر از آهن آلات 
و وسايل قراضه بود. طناب را باز كرديم. جوان به مرد لاغرى كه تمام 
دندان هايش پوسيده و صورتش پر از لك و  پيس بود چيزى گفت و بعد 
پنجره را از روى وانت برداشتند. نفس راحتى كشيدم از راديوى كهنه اى 
تو دفترى فكسنى صداى اذان مى آمد. مردى كه عينك جوشكارى به 
چشم زده بود در چشم به هم زدنى با جوش كاربيت پنجره را تكه تكه 
كرد، كشيد و پولش را حساب كرد: «35هزارتومان.» شوكه شدم. اين 
ــزار... حداقل پنج هزارتومان ديگر بايد  همه دوندگى فقط براى 35ه
مى گذاشت روى آن تا كرايه مرا بدهد. مرد زير بار نمى رفت. جوشكار 
وقتى عينكش را برداشت چشم هاى قلمبه اش كه پر از رگ هاى خونى 
بود در آفتاب پر از اشك شد. دست را سايبان چشمش كرد و گفت: 
«اين رو بذار به حساب اون بارى كه بهمون انداختى....» مرد به آنكه پر 
لك وپيس بود گفت: «جون دادا اين رسمشه؟» وقتى جوابى نشنيد، پول 

را گذاشت توى جيب شلوارش.
راه افتاديم. دوباره از ميان مور و ملخ اما زود افتاديم توى اتوبان چون 
ــتيم. تندى رفتيم. آفتاب تيز شده بود. مرد از صبح شق ورق  بار نداش
ــين و لاستيك ها روى  ــته بود اما انگار حالا با آهنگ موتور ماش نشس
آسفالت شل شد و پلك هايش رفت روى هم. وقت خمارى بود. چند بار 
با تكان هاى ماشين چرتش پاره شد و زود دوباره خوابش برد. گوشى اش 
ــد. زنش بود، مى گفت شب بايد بروند خانه مادرش.  زنگ زد، بيدار ش
مى گفت تو برو من خودم مى آيم. زن باور نمى كرد. به خودش فحش 
داد. وقتى ديد زن دست بردار نيست به زن هم فحش داد. زن گوشى 
ــت بچه اش، نفهميدم، دختر بود يا پسر. لحنش عوض شد  را داد دس
قربان صدقه بچه اش رفت و گفت: «نقل بابا، نبات بابا...» بعد حوصله اش 
سر رفت و گفت: «خداحافظ بابا» گوشى را قطع كرد و فحشى به همه 
زن هاى عالم داد. گوشى توى دستش بود كه خمارى كار دستش داد 
و دوباره خوابش برد. پس كله كثيف و خيس از عرقش را خاراند. توى 
خواب قيافه اش آرام شده بود. دلم برايش سوخت. خسته و كلافه بود، 
مثل من، از صبح سگ دو زده بود و چيزى گيرش نيامده بود، مثل من. 
ــده بود مثل من. مى ترسيد، مثل من. عاشق  تحقير كرده و تحقير ش
ــر بود، مثل من. به پول كم قانع بود،  ــود، مثل من. از خودش متنف نب
ــرآورده كند، مثل من. خمار بود، مثل  ــزى كه نياز آن روزش را ب چي
ــم  ــن، معتاد بود مثل من. فقط او مواد مى زد و من فوتبال... حواس م
ــين افتاد توى دست انداز، وحشت زده از خواب پريد و گفت:  نبود ماش
ــاوه.» انگار كابوس ديده بود.  «من كجام؟» گفتم: «نترس توى اتوبان س
گفت: «نگه دار.» گفتم: «مى رسونمت.» از تغيير لحنم ترسيد، گفت: «نه 
پياده ميشم.» گفتم: «اينجا!» گفت: «آره. كرايه ات چقدر ميشه.» گفتم: 
«هيچى!» گفت: «هيچى كه نميشه يه دشتى بگير...» جوابش را ندادم. 
وسط اتوبانى كه هر دو طرفش بيابان بود پياده شد و خلاف جاده راه 
افتاد. از توى آينه نگاهش كردم وقتى ريز و ريزتر شد، نگه داشتم، رفتم 
ــتم، دلم مى خواست گريه كنم، كاميونى بوق زنان از  كنار جاده نشس
كنارم گذشت، شاگردش سرش را از پنجره بيرون آورد و فرياد زد: «يابو 
علفى اينجا جاى نگه داشتنه؟!...» بهت زده نگاهش كردم و يكدفعه زدم 

زير خنده، سال ها بود كسى اين فحش را به من نداده بود.
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